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گویند: لطفاً شعر تحویل ما ندهید! بدون تردید مقصود دوستان ما از این ایم که میبسیار شنیده

ربط است، و الاّ هرکسی اساس و بیجمله معنای دیگر این واژه و استفاده ننمودن از واژگان بی

                 داند که شعر چیست و غنای فرهنگی هر ملّتی به شعر و ادبیات آن وابسته است.       می

های ذهنی انسانی عنوان جُنگی است شامل چندین شعر سپید و یک غزل از تراوش« کالیوه»     

کند:                             سرگردان و جستجوگری در مسیر شدن که همواره با خود زمزمه می  

ی خویشمخوان دل بیچارهن مرثیهشاعر نیَم و شعر ندانم که چه باشد                               م  

37/31/3190میثم موسوی، تهران،   
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بیست و سه سال                                                                    
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 صادق از کدامین آثار تو سخن بگویم؟                                                                           

 از سه قطره خون،

 که قلبم را شکافت؟

 از بوف کور،

 که افکارم را به آتش کشانید؟

 از 

 که روانم را مست کرد؟

بگورت،زندهو یا از   

 که سرشتمَ را درید و مرا رسوا ساخت؟

 صادق تو از جوانی گذر کردی 

سالی هدایت بودن را برگزیدیو در میان  

 اما من چه بگویم که در اوج جوانی،

شده مسیر را طی نمودم هدایت  

.سالی خویش خندیدمو بر میان  
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گویم!صادق از بیست و سه سال می  

دشتی،                                                                                 نه از بیست و سه سالِ علی  

 که از بیست و سه سال عمر رفته،

 از بیست و سه سال تنهایی کامل،

  از بیست و سه سال پاسخ گدایی کردن                                                                             

.بگور شدنو از بیست و سه سال عاشق زنده  

...گویمصادق از بیست و سه سال می  
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 ارگاسم
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کنید که متفکرید!                                                                     اندیشید و گمان میمی  

 بپرسید، اما تعجب نکنید.

.نورزیدمتعجب شوید، ولی قضاوت   

 دوست داشتید دادگاه تشکیل دهید،

 اما بدون دادستان،

 تنها با وکیل مدافعِ متهم

هم بدون قاضی آن  

!و البته آن چکشِ گردِ کذایی  

 گفتم ذوزنقه یاد باقلوا افتادم.                                                                                       

.شود که اصالت با هستی است نه با ماهیّتمیپس معلوم   

.کنم که ارگاسم مقدّم بر هستی استهرچند من تصوّر می  

ی امروز ما:این هم از درسِ فلسفه  

 اصالت ارگاسم.
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 بسمل کردن
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کنید،                                                                                     به کدامین درگاه سجده می  

 که دیدم نیچه خدا را سَر بُرید.                                

 پدرمان بهشت را به ارزنی فروخت

!به بهای سؤالی خریدو مادرمان آتش دوزخ را   
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 کالیوه
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دنبال پاسخ بودم                                                                                     ها بهسال  

پنداشتم و می  

!هاستغایت زندگی، دریافت پاسخ  

اندیشیدم                              لوحانه میچه ساده  

!کردمفکرانه گمان میچه کوتهو   

ام                                                                                                     حال بر آن  

 که تنها باید پرسید و پرسید،

...تا به حیرت رسید  
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های پژمردهشکوفه  
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 صباء صباء

اند!پژمردهها شکوفه  

گویم،                                                                              من از سرزمینی با تو سخن می  

ی روی بستنی،                                                 که افکارشان خامه  

ایشان ژلهتمایلات  

.شان همچون زهِ کمانو شجاعت  

گویم،                                                                                    من از شهری با تو سخن می  

ی سهیل،                           شان ستارههایکه خواسته  

شان سردهایهدف  

.شان همچون دیوار چینمهریو بی  

 صباء صباء

اند!ها پژمردهشکوفه  

گویم،                                                                             ای با تو سخن میخانه من از  

ی جان،                      شان شکنندهکه کلام  
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آلودراهشان مه  

.شان رو به گذشته بازهایو پنجره  

                                                         گویم،                      من از مردمانی با تو سخن می

ی فرومایگان،                         شان زیبندهکه مرام  

هایشان سخیفشکایت  

.شان همچون دستار سیاههایو قضاوت  

 صباء صباء

اند!ها پژمردهشکوفه  
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 آرامش گمشده                                                                       
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 حال آن روزهایی را دارم 

 کردم:که با خود نجوا می

 دوستَت دارم.

 چه زیبا بود

.و چه آرامشی داشت  

 باید ندانست و اهل گریز بود                                                                                    

دانماما من اعِراب گریختن نمی  

.های خود شناورمو در ندانسته  

 کاش مرا جهل مرکّب بود

 تا عشق را عاشقانه 

.کردمزندگی می  

 کاش مجنون بودم

ها دوان.کوچه و از پی لیلی در  
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را کاش شیرین خود  

های فلسفی با پرسش  

کردم.معاوضه نمی  

را و کاش زلیخا  

آموختم.رسم عاشقی می  

 اکنون من و این سرما،

 طوفانی در راه است

 تا گیاهان عَشَقِه،

 بر عشق من

 از خود شرمنده شوند

 و تن نحیفِ من را

 همچون سروی ستبر

.ببینند  

 آری،                                                                                                                    
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  را من روزی عشق

.نام خواهم خوانددوباره به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    کالیوه: میثم موسوی        

12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطن
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ی موازی قفس،                                                                                          از پنجره  

 نگاه مرا پذیرا باش.

ست پیوستگی،دیر زمانی  

وکار من استکسب  

                           ی زمین وطن من...                                                               و کره
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های خیابانفرشسنگ  
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 دوستان بسیاری دارم                                                                                               

 برخی پیرو چندضلعی،

 تعدادی چشم دوخته به مثلث

 و اندکی مبلّغ دو خط موازی.

!من عاشق دایره هستم اما  

ام مونسِ منهایست قدمدیرزمانی  

ام مرهمِ من است.و خیال  

 شبی در خیابان فریاد زدم:

 به کدامین گناه تنهایم؟

:و در ادامه افزودم  

های خیابانفرشسنگ  

.دوستی مرا پذیرا باشید  
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 راز
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 مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز...

دری کنمپردهدوست دارم   

:و با بانگی غریو، فریاد برآورم  

 ای راز،

ی هستی،ترین کلمهای سخیف  

.می نخسبم با صنم با پیرهن  
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 مرگ
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 ای مرگ

های پژمرده                     دلای بوتیمار   

 تو را به عروسکان ساعتی،

 سوگند

ات را آغوش  

.ی من گردانی استحالهصحنه  

ام،ست به پیشواز تو آمدهدیری  

ای!مرا به تمسخر نشسته  

ام،پنجه در پنجه مبارزه کرده  

!ایشدهعمد مغلوب به  

امسپس باخته  

ای!خود را دوپینگی معرفی نموده  

ی استیناف شکایت خواهم کرد...   به کمیته  
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 اندوه من
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ست تـنـم بـاورِ انـدوهِ مـن اسـتروزگاری  

انـدوهِ مـن استم خاورِ که تنـم نی که غم  

جایی نــبـرمگــذرم راه بهاز غـــمـم مـی  

 که تـمـام سخنـم گوهـرِ انـدوهِ مـن اسـت

زنـمـش بازنـخواهم خورمشچون شِکَر می  

 که نـمک شهد نگردد شِکَر انـدوهِ مـن است

 ای بـسا هـرچه که گـفتیم سرشـتیم ز خود

 مـرحـبــا صـادقِ مـا داورِ انـدوهِ مـن اسـت

 سخنم یا که غمم یا که تنم حرف تو چیست

ای و ایـن دگر انـدوهِ مـن اسـترازِ سَر بسته  
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